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يجه واحدي هستند، بدين بيان كه عليرغم برتري حكمت نظري بر قسم حكمت داراي نت
حكمت عملي نـزد وي، ملاصـدرا غايـت حكمـت عملـي را همـان هـدف از حكمـت         

» سعادت انسان در دارين و تشبه نفس بـه االله  « را نظري، بلكه مكمل آن بر شمرده و آن 
الله در جريـان تهـذيب   پس اگر سخن ملاصدرا مبني بر تشـبه نفـس بـه ا   . نمايدمعرفي مي

خداوند انسـان را در ذات و صـفات و   «اخلاقي ديني را با سخن ديگر وي مبني بر اينكه 
كه اين سخن مبتني بر تشبه ساختار وجودي انسان به  -» افعال بر مثال خود آفريده است

و توان بيان كرد كه از نظر وي التزام نفس بر علوم جمع نماييم، مي -باشد حق متعال مي
ادراكات مكتسبه و نيز تهذيب اخلاقي، مسبب ترقيَ نفس به مرتبه فوق تجرد عقلي مـي  

  . گردد
 اسـتكمال و اشـتداد،   اخـلاق و حكمـت عملـي،    ،فوق تجـرد عقلـي   :واژگان كليدي

    .، ملاصدراحركت جوهري، تشكيك مراتب نفس
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  مقدمه

تكامل و صيرورت نفس و چگونگي آن و فراخناي ارتقـاي مراتـب نفـس ناطقـه      ةلأمس
هـاي گذشـته تـا بـه امـروز      هاي فيلسوفانه از زمانمشغوليها و دلانساني، يكي از دغدغه

. كه ذهن انسانهاي بسياري را در طول تاريخ به ايـن مسـأله معطـوف نمـوده اسـت      ،بوده
بررسي ديدگاه ملاصدرا در رابطه با تكامل  ي عزيمت پژوهش حاضر،نقطه براين اساس
آن تاثير حكمت عملي و  عمدة كه وجهطوريهب ،ي فوق تجرد عقلي استنفس تا مرتبه

يافتن جايگاه و نقش اساسـي  نيز و  )فوق تجرد( لهأتهذيب و كمالات اخلاقي بر اين مس
 ملاصـدرا اگرچه مطابق نظريه حركـت جـوهري    .است ملاصدراآن در حكمت متعاليه 

سوي رشد و تعالي و نيز خـروج  هموجودات در يك سير عمومي در حال حركت ب ةهم
 براي انسان علاوه از اين حركت مادي، ملاصدراا از ديدگاه ام ؛از نقص به كمال هستند

تعالي ديگري مطرح است كه مربوط به تبعيت و انقياد وي نسبت به امـورات اخلاقـي و   
 كه ،تبيين چگونگي تكامل انساني از ديدگاه صدرايي سپ. عملي است حكمت ديني و

تـا اعلـي درجـات    و جسمانية الحدوث بوده و از نطفه آغاز شده است  در ابتدا امر نفس
از  مترقـي خواهـد شـد،   ) و نيز تجرد از ماهيت تجرد اتَميا يعني فوق تجرد عقلي (تجرد 

به مراتب متعالي تجـرد   چنين است كه نيلهم .ديگر مسائل مطرح در اين پژوهش است
علمـي و عملـي   و فوق تجرد عقلي به سهولت و نيز بدون فعليت يـافتن جميـع كمـالات    

نفس از  ةبلكه مستلزم تدريج و تداوم استكمال و ارتقاء شايست يست؛ممكن نبراي انسان 
پـس  . باشـد منحني صعود در مراحل و منازل قرب تا به حق متعال و تجرد از ماهيت مـي 

 بنـابراين مهمتـرين  . مل نيل انسان به تجرد ماهيت نيـز مـورد بررسـي قـرار گيـرد     بايد عوا
  :سوالات پژوهش عبارتند از

حكمت (ي اخلاق تخلق به آداب تكامل نفساني تا به سر منزل فوق تجرد، در پرتو -1
يـا خيـر؟ و اگـر چنـين      اسـت ، براي نفوس انساني ممكـن  دينيو التزام به آموزه  )عملي

 ده ووب ـتا چه مراحلي مطرح و قابل پـذيرش   ملاصدرااز منظر  ءاست اين تكامل و ارتقا
  چه لوازمي دارد؟

ترابط ميان حكمت عملي و مرتبة فوق تجرد عقلي و نيز ترابط ميان غايت آن دو  -2
  چگونه است؟  ملاصدرانزد 
جسـمانية الحـدوث و روحانيـة البقـا، حركـت       ؛همچون ييجايگاه مباحث صدرا -3

فرآيند صـيرورت آن، تحـت   و تشكيك مراتب نفس در  ، اتحاد عاقل و معقولجوهري
  فوق تجرد عقلي چيست؟ ةمرتبنيل به تا تأثير حكمت عملي 
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، در نيل )و ديني تهذيب و تخلق به آداب اخلاقي( نقش و جايگاه حكمت عملي -4
يعنـي مقـام فـوق تجـرد عقلـي، در ديـدگاه        ؛ناطقه انسانيبه برترين مراحل تكامل نفس 

  ؟چيست ملاصدرا

  پيشينة بحث

نخستين فيلسـوفي بـود كـه     ارسطودر رابطه با حكمت عملي و پيشينه آن بايد گفت كه 
 )علــم الاخــلاق الــى نيقومــاخوس( ؛حكمــت عملــي و اخــلاق كتــابي نگاشــت ةدربــار

پس حكمت در يك تقسـيم مشـايي بـه     .چنين ننموده بود افلاطون ،كه استادشحاليرد
بندي در حكمت مشايي اسـلامي نيـز   دو بخش نظري و عملي تقسيم گشت و اين تقسيم

دربـارة   ارسـطو مورد قبول قرار گرفت؛ اما آنچه بايد توجه داشت اين است كه از زمان 
حكمت عملي تنها به بحث نظري بسنده شد و ايشان هم تنهـا بـه تـدوين كتـاب قناعـت      

كتـاب   فـارابي وجـود آمـد و   طور بعدها در ميان مسلمين هم اين علاقه بـه همين. ندنمود
چنان جايگاه حقيقـي حكمـت عملـي در    را بر همين اساس نگاشت؛ اما هم مدينه فاضله
در حكمت اشـراق ايـن تقسـيم و تفكيـك علمـي صـورت       . ها روشن نبودزندگي انسان

د؛ بلكه ايشان هر دو قسم حكمت را با هم نگرفت و نيز با اين الگو كتابي هم نگاشته نش
بدين نحو كه هر كدام را مقدمة ديگري . كار بستند و در عرصه عمل از آن بهره بردندبه
نمود تا شايسته حكمت نظـري گـردد و حكمـت    شمردند و محصل تهذيب نفس ميمي

بـه  چنين فردي در صورت مهـذّب گشـتن   . خواند تا راه حكمت عملي را بيابدنظري مي
بسـت و  كار مـي هر دو بخش حكمت، آن را در ابتداي امر در ميان اهل خانواده خود به

پس تنها نگاه كاربردي به حكمت عملـي طريـق سـعادت بشـر در     . بعد در سطح اجتماع
البتـه برخـي حكمـا هـم     . هاي نظري در اين رابطهزندگي دنيوي اوست، نه صرف بحث
 ةپيشين. بوده است ايشاند؛ اما اين موضوع در نهاد اناگرچه آشكارا به اين بحث نپرداخته

يونان در مغرب زمين، به ويـژه فيلسـوفان    ةبحث در فوق تجرد عقلاني نفس نيز، به فلسف
فيلسوف بزرگ نوافلاطـوني پـيش از ديگـران از فـوق      افلوطين. گرددمينوافلاطوني باز

د نفس ناطقه را از مشاء فقط تجر )16ص ،1413افلوطين، (.تجرد نفس سخن گفته است
 .انـد تعـالي دانسـته  انـد و تجـرد از ماهيـت را فقـط منحصـر در واجـب      ماده اثبات نمـوده 

نيـز بايـد افـزود كـه بـراي       سـينا ابندرباره رأي ) 220-224ص ،1380 زاده آملي،حسن(
كه مبتني است بر عدم اعتقاد وي و  ،اعتقاد و عدم اعتقاد وي دو نظر هست يكي مشهور

از آثـار   ي كـه ئن ـامشهور كه مبتني است بر اعتقاد وي بر اساس شـواهد و قر ديگري غير 
سـه   الـرئيس شـيخ بدين ترتيـب   )38ص ،1392زاده، خادمي، رضي( .وي بدست مي آيد
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تجـرد برزخـي يـا مثـالي، تجـرد      : نمود كه آن سه عبارتنـد از مرتبه براي تجرد مطرح مي
مورد سـوم از اقسـام تجـرد را كـه مربـوط بـه       وي  .عقلي و تجرد اتم يا فوق تجرد عقلي

مترقي به  را متعال منحصر دانسته و احدي از نفوس انساني ، در حقّاين مقاله استبحث 
الـدين  شـهاب  البتـه  )188-189ص ،1390خـادمي،   زاده،رضـي .(دانسـت اين مرتبـه نمـي  

ن بيـاني  برخلاف مشاء كه تنها تجرد نفس را از ماده اثبات نمودند، در ضـم  ،سهروردي
ا پر مغز در كتاب التلويحات، در رابطه با هويت و انيّت نفس سـخن گفتـه و از   كوتاه ام

و انيّت صرف  -علاوه بر تجرد آن از ماده  -قابليت تجرد آن از ماهيت و نيز فوق تجرد 
إن الـنفس و مـا فوقهـا    «: باره گويدو وجود محض بودن آن پرده برداشته است و در اين

-113 صص ـ ،1ج ،1375سـهروردي،  (» ت إنيّات صرفة و وجودات محضـة من المفارقا
112 (  

 لي در ديدگاه ملاصدراقو فوق تجرد ع تعريف حكمت عملي. 1

يعني تعريف حكمت عملي و  ؛در اين بخش به بررسي اصطلاحي دو عنوان مهم تحقيق
  :   شودرداخته ميپاز ديدگاه صدرالمتألهين فوق تجرد عقلي 

  اقسام و جايگاه آن حكمت عملي،تعريف . 1-1

خـارج و بـه الهيـات وارد نمـود تـا اخـلاق را       فلسفه بحث نفس را از طبيعيات  ملاصدرا
زيـرا بـراي نفـس سـيري هسـت از قـوه تـا فعليـت          ؛ملحق به مباحث معرفت نفس نمايد

سـوي  هشـود و يـا سـير او ب ـ   بنابراين يا سير او متعالي بوده و منتهي به سعادت مي .محض
در حكمـت متعاليـه ارتبـاط    چنـين  هـم . گرددميو به شقاوت منجر ون و نزولي بوده ماد

و اين اتفاقي نيسـت كـه در    شودديده ميذاتي ميان دين و فلسفه و تبديل آن به حكمت 
جنبه تربيتي و تهذيبي فلسفه بـه عنـوان يـك    نيز و  مباني ديني عرفاني ملاصدرا،حكمت 

غايت بحـث حكمـت عملـي را     ملاصدرا. گردد ميمطرح  ،روش براي زندگي متعاليتر
در ضـمن بيـان علـت     الاسـفارالاربعه شمارد و در سفر دوم كتاب ميردر يافتن سعادت ب
عدم معرفت بر معقولات و محروم بودن برخي نفـوس از سـعادت    ةگانپنجم از علل پنج
ه أَ   ( ،مباركـه  ةدارد كه بر مبناي آي ـاخروي بيان مي رِد اللَّـ نْ يـ دره    فمَـ ه يشـْرَح صـ نْ يهديـ

غايت حكمت عملي و نور، غايت حكمت  شرح صدر،)  نوُرٍ منْ ربه  فَهو على... للإِْسلامِ 
را حكيم الهي دانسته و بـه ديگـر بيـان او را در لسـان      آن دونظري بوده و به بياني جامع 

از  بنـابراين  )139-140صص ،9، ج1981 ،همان( .نمايدمن حقيقي معرفي ميمؤشريعت 
-اش مـي تعالي نصيب بنـده نظر وي چنين دانشي عنايتي است الهي كه تنها از جانب حق
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يؤتي الحكمة من يشـاء و مـن يـؤتي الحكمـة فقـد اوتـي خيـراً        «: فرمايدچنانكه مي .شود
  )269/ بقره(»كثيراً 
در بيـان  از تقسيم علـم حكمـت بـه دو قسـم نظـري و عملـي،       پس  ملاصدرابنابراين  

معرفي نموده كه  در مقابل حكمت نظرى و مبتنى بر اعمال و افعال حكمت عملي آن را
بـراي انسـان ممكـن     نفسـاني  هملكات رذيل ـة زالدر آن نحوة اكتساب كمالات فاضله و ا

در مقـام بيـان ارجحيـت اقسـام      هداية اثيريـه در كتاب شرح  ملاصدراچنين هم. نمايدمي
ت نظـري سـخن گفتـه و حكمـت عملـي را دون مرتبـة       علم حكمت، از شـرافت حكم ـ 

چنين وي مقام و درجة عاملين هم) 7ص ،1422ملاصدرا، . (شماردحكمت نظري بر مي
در جـاي  )  129ص ،1381همـو،  (نامد، دون مرتبة مقرّبين معرفي نمـوده،  را كه اَبرار مي

اراده آن  را ازلـق و اخـلاق و گـاه علـم بـه اخــلاق      خُ رااز حكمـت عملـى    ديگـر مـراد  
آن  نيزو  )بالخلق العلم بها يراد قد و الخلق نفس بها يراد قد الحكمةالعملية إن. (دنماي مى

تهـذيب اخـلاق، تـدبير     :بر سه قسم اسـت ، حكمت عملى كه قسيم حكمت نظرى است
  )116ص، 4 ، ج1981همو، ( نزل و سياست مدينهم

ــىقســم اول  ــدها و    حكمــت عمل ــا و اخــلاق اســت كــه شــامل باي مجموعــة رفتاره
هاي نفساني و اخلاق انساني را در سه رئوس فضيلت ملاصدرابر اين اساس . نبايدهاست

. شـمارد كـه همـان مبـادي اعمـال حسـنه هسـتند       قسم شجاعت، حكمت و عفت بـر مـي  
در  چنين طريق تصفية قلب را بـا همـة تكثـّر و شـُعبش منحصـر     وي هم) 115همان، ص(

اقامة وظائف بندگي برشمرده و در اين ميان تهذيب اخلاق و اصلاح ملكات نزد وي در 
روي در در مجمـوع ايـن عـدالت و ميانـه    . اولويت بيشتري نسبت به ساير امور قـرار دارد 
كنـد ذهـن   (و غباوت ) مكر و خدعه زدن(امور است كه سبب صدور افعال ميانة جربزه 

. آينـد شـمار مـي  كه هر دو طرف آن از رذايل اخلاقـي بـه  بوده و اين درحاليست ) بودن
در بيان قسـم عملـي حكمـت و ثمـرة آن      الاربعهالاسفاروي در كتاب ) 116همان، ص(

دسـت آوردن تعـالي نفـس، بـر جنبـة      مباشرت و انجام اعمال خير و نيكو براي به: گويد
: اساس به حديث نبـوي وي براين . باشدمادي بدن و انقياد و انقهار آن نسبت به نفس مي

االله  بأخلاق تخلقّوا«: اشاره نموده و در بيان معناي اين حديث گويد»  االله تخلقوا بأخلاق«
  ) جاهمان( .»الجسمانيات عن و التجرد الإحاطة بالمعلومات في يعني

را اشاره به غايت حكمت نظري و عبارت » الا الذّين آمنوا«عبارت  ملاصدراچنين هم
»حاتاللوُاالصموي در بخش ديگـري از  . شماردرا اشاره به تمام حكمت عملي برمي» ع

سخنان خود كمال قوه عمليه را انتظام بخشيدن به معيشت مادي و نيز نجـات در معـاد و   
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معتقـد اسـت    ملاصـدرا چنـين  هم )21-22صص، 9همو، ج. (نمايدروز قيامت عنوان مي
و ) گيـري از مقـدمات عقـل نظـري    در اثر بهره(كه هركس در مسير كسب معرفت الهي 

تر و نيـز  قوي) عقل عملي(استعمال آلات بدني در راه رهايي از قيودات و آفات دنيوي 
ج كمال تر باشد، ترقي او در معارتر و راغبهاي علمي و عملي مشتاقدر نيل به فضيلت

و متحليّ شدن به فضايل، تابع اعمال صالح او و تبديل شـدن تـدريجي وي از حـالي بـه     
بـراين اسـاس    .حال شديدتر بوده و ظهور ويژگي انسـانيت نيـز در او بيشـتر خواهـد بـود     

دربارة تفاوت مدارج نفوس انساني و شرافت و پستي ايشان، در ظهـور   ملاصدراديدگاه 
 ،1381ملاصـدرا،  . (رتبـة كمـال و نقصـان آن متجلـي اسـت     ويژگي مذكور و ميزان و م

مستفاد است كه در نهايـت، وي مقصـود    ملاصدراچنين از مجموع سخنان هم) 161ص
از حكمت عملي را همان هدف از حكمت نظري برشمرده كه در هـر دو نيـز، بـر تشـبه     

تكامـل   ةشـهود نفـس را زمين ـ   ملاصدرا بدين ترتيب. گردداي مينفس به االله تاكيد ويژه
از آنچـه   )369- 370صـص  ،1360همـو، ( .دانداز نظري و عملي مي اعم ،شئون آن ةهم

طور كلـي حكمـت   امور ديني و اخلاقي و به ملاصدراآيد كه در نظرگاه گفته شد برمي
هايي هستند كه مسير قدس حقيقـي و معـراج   چون بالعملي در كنار حكمت نظري، هم

  .نمايندچون فوق تجرد را هموار ميمتعالي هم وي به مراتب

  تعريف فوق تجرد عقلي .2-1

چنـين عـروج و   ترين مرتبه از مراتب كمالات نفس انساني و هـم فوق تجرّد درواقع رفيع
ارتقاي بيش از پيش انسان در سير صعودي وجودي خود، در مراتب قرب به شديدترين 

 همـان، ( ؛تبة فوق تجرّد، مقام معلومي نـدارد است و نفس در مر) يعني حقّ تعالي(وجود 
زيــرا از ماهيــت و هويــت خـود و نيــز از انانيــت متعــين و  ) 347-343صـص  ،8، ج1981

كـه در ذات حـق    نحـوي كـه  ردد؛ بهگميبه وجودي صرف تبديل  شده،مفروضش رها 
د نمـو  بدانتا بدانجا كه حتي نتوان اشارة عقلي و اضمحلال يافته و به فوق مقام خلافت 

نفـس   هكه بدن و مرتبة نازل ،به بيان ديگر، مقامات نفس از مقام طبيعت. نمايدعروج مي
از آن، نفس  پسيابد؛ اما آغاز و سپس به مقام تجرّد برزخي و تجرّد عقلي راه مي ،است

-حسن( .را مقام فوق تجرّد و فوق كمال است كه اين مرتبه از تجرّد را تجرد أتم گويند

ت، عـلاوه بـر    ) 216ص ،1380 زاده آملي، بنابراين فوق تجرّد، تجرّد نفس است از ماهيـ
ا كه مجرّد از ماده است در حكم و معنـا  جتا بدان ،نفسو تجرّد آن از ماده و لواحق آن 

  )311-310ص ،1422، ملاصدرا(. شريك است) عقول(با ساير مجردات 
ع   مابه سـبب برخـورداري از ظرفيـت بـي    نفس انسان آنجا كه   ي، يننـد و گسـترش سـ
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سخن در فوق تجرّد است؛ زيرا احدي از عقول را در آن  تجردش را حد وقوف نيست،
البته ماهيت حكايت از ضيق و حد چيزي است و نفس در اين مرتبه، به سبب  راه نيست،

همچـون بـارئ خـود، قابـل      بنـابراين  .، به حدود ماهيت گرفتار نيسـت شاشتداد وجودي
هـم  رسم نخواهد بود؛ زيرا نفـس در ايـن مقـام، جـنس و فصـل بـردار        تعريف به حد يا

كـه لازمـة بحـث پيرامـون نظريـة فـوق        شايسته است بيان شود چنينهم )جاهمان(نيست 
  :تجرّد در حكمت متعاليه، پذيرش تجرّد آن از ماهيت است

دة، أي و أما المتوغلون في الحكمة المتعالية فشاهدوا أن لها فوق التجردّ عن الما« 
  )153ص ،1379-1369 ،5ج زاده آملي،حسن(» أنّ لها التجردّ عن الماهية أيضاً

بنابراين نفس در اين مرتبه گوهري بسيط، ظلّ وجود، وجـود بحـت و صـرف و نيـز      
جـا و  همـان ( .و نه فصـل  دارد فوق مقوله است كه نه جوهر است و نه عرض و نه جنس

  ) 343ص ،8، ج1981 همو،
 فصـل و بـابي مشـخص از آثـار     لهينأصدرالمتاگرچه  باره بايد گفتاين در چنينهم

-سـفار لااكتـب  از ولـي در مواضـعي    ؛اين موضوع اختصاص نداده اسـت  در خويش را

به صراحت از فـوق تجـرد سـخن بـه ميـان       ،شرح هدايه اثيريهو  شواهدالربوبيةال، ربعهلاا
از مصـدر و منشـاء   را يـن بحـث   ا ،هالشـواهد الربوبي ـ در مشـهد سـوم كتـاب    نيز  وآورده 

اثولوجيـاي  يعني از كتـاب   ؛تلويحاتالدر كتاب  شيخ اشراق طرح حقيقي آن و پيشتر از
ارجاع ، مطرح كرده، كندمعرفي مي) ارسطو(كه وي آن را متعلق به معلم اول  ،افلوطين

تنها در عنـوان كـردن    ملاصدراالبته خطاي ) 218،219صص ،1360 ملاصدرا،( .دهدمي
 فلـوطين بـه نقـل از    لهينأصـدرالمت چنـين  هـم . نام صاحب كتاب است و نه خـود كتـاب  

 ،1363ملاصدرا، (»فصرت كأني موضوع فيها متعلق بها فأكون فوق العالم العقلي« :گويد
  ) 219-218ص

، در بـاب تجـرد نفـس    شـواهدالربوبيه الدر اشـراق پـنجم از كتـاب     ملاصدراهمچنين 
، سـخني مشـابه مطلـب    ابويزيـد بسـطامي  از  خصـوص بـه از زبان عرفـا و متـألّهين    ناطقه،

  :مذكور نقل كرده و گويد
ولي او را در هيچ يك از دو  ؛من ذات خويش را در دو عالم جستجو نمودم« 

نفس ناطقه كه حقيقت اوست، يعني  ؛ذات اوكه عالم نيافتم و مقصود او اين است 
آنگاه از جلد و هيكل جسماني خود بيرون رفتم  .فوق عالم طبيعت و مثال است

  )جاهمان(»پس دانستم كه كيستم

ــم  ــين ه ــعچن ــف وي در مواض ــفار از مختل ــدرا،( اس ، 6ج ؛43، ص1ج، 1981ملاص
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در  چنـين هم. دماينمي اقامهشواهد و براهيني در اين باب ) 292، ص 6ج؛ 252-253ص
الـذّات بـودن   از عقول و مفارقات و روحاني ملاصدرا، زماني كه اسفارموضعي ديگر از 

اين جـواهر را بـر خـلاف نفـس انسـاني، داراي مقـام        ةهم ،آوردها سخن به ميان ميآن
، همـان ( »النفس الانسانية ليس لها مقام معلوم في الهوية أنّ«: معلوم معرفي كرده و گويد

-معينـي مـي   ةدرج ـ نفس انسان را فاقد مقام و رتبه وچنين وي هم) 343ص ،8، ج1981

با اين بيان مضمون ) جاهمان(» و لا لها درجة معينة في الوجود كسائر الموجودات«؛ داند
 –عـارف   ،در آخـرت : انـد شود كه فرمـوده تبيين مي) ع(علي  و مفهوم حديث حضرت

توان در بهشت يافـت و در جـواب   را نمي -آنكه در مقام قلب يا فوق تجرد است يعني 
فـي مقعـد صـدق عنـد     «: رف در روز قيامت در كجاست؟ مـي فرماينـد  اين سوال كه عا

  )55/قمر( »مليك مقتدر

  تهذيب اخلاق .2

  :شوددربارة حكمت عملي بررسي مي ملاصدراهاي ديني در اين بخش ديدگاه

  نفس بوسيله اعمال ديني و اخلاقي تهذيب .1-2

معتقـد اسـت    الاسفارالاربعهدر بحث تهذيب و استكمال نفس ناطقه در كتاب  ملاصدرا
يعنـي حركـت   (كه براي نفس انسان، علاوه بر حركت جبليّ و ذاتي و نيز توجه غريزي 

سوي مسبب الاسـباب اسـت،   كه در نهاد هر يك از اشياء و موجودات عالم به) جوهري
حركت ديگري مطرح است كه همـان منشـأ و برانگيزاننـدة دينـي اسـت و آن مشـي بـر        

ت در تكليـف و بنـدگي       طريق توحيدي حق و راه انبياء و اتباع ايشـان و اسـتقامت و تثبـ
نماينـد  اين طريـق بـا آنچـه سـاير موجـودات در آن مشـي مـي        ملاصدرابه عقيدة . است

سوي حـق، جـز   پس قوس صعود به. االله استمتفاوت است؛ زيرا اين راه مخصوص اهل
اليـه  «: فرمايـد چنانكـه مـي  . دبه روش انسان كامل و در صراط مستقيم پيموده نخواهد ش ـ

و انحراف از اين صراط هـم سـبب   ) 10/فاطر(»يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه
همـين  به. سقوط از فطرت الهي و پرت شدن به جحيم و فرو افتادن در آتش جهنم است

يعني (است؛ » السيف من أحد و الشعر من أدقّ«دليل  پل صراط موصوف است به اينكه 
گيـري از دو قـوه   زيرا كمال انسان منـوط اسـت بـه بهـره    ) زكتر از مو و تيزتر از شمشيرنا

  .نظري و عملي
چنين نيل به حق و نـور يقـين نـزد عالمـان علـم نظـري، در مقـام دقـت و لطافـت          هم 

دقيقتر و نازكتر از مو بوده و نيز قوة عملـي كـه مبتنـي بـر ايجـاد اعتـدال       ) باريك بودن(
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است، براي حصول حالت اعتدال و » شهويه، غضبيه و فكريه«سه گانه  عملي، ميان قواي
باشـد و عـدالت كـه ميانـة ايـن دو طـرف       توسط نفس و ميانة طرفين افراط و تفريط مـي 

-مـي » احد من السيف«لذا . است، سبب رهايي از آتش بوده و آن تيزتر از شمشير است

   )285 -284ص  ،1981، 9همو، ج. (باشد
براي هـر عملـي از اعمـال    : چنين وي در رابطه با ميزان اعمال اخلاقي انسان گويدهم

هنگامي كه كسي كـاري را انجـام دهـد يـا     پس . بدني انسان، تاثيري در نفس وي است
گـردد  سخني بگويد، اثرش در نفس او ظاهر شده و يك حالت قلبي در وي پديدار مي

ر صادر گردد، آثار آن در نفـس وي بـاقي   گاه كه اين كارها و سخنان از وي مكرو آن
ايـن   ملاصدرادر نظر )  291ص ،جاهمان. (گرددبوده و اين حالات تبديل به ملكات مي

ملكات نفساني، تبديل به صور جوهري و نيز ذواتي فعال در نفس شده كه سبب نعمـت  
ي بر اين اساس اگر جهت عملكـرد وي بنـدگ  ) 293ص ،همان( . و عذاب او خواهند شد

حق باشد، سبب نورانيت نفس و رهايي آن از اسارت شهوات گشته و سبب تطهير او از 
سـوي آخـرت اسـت و هـر چـه بـر       آلودگي هيولانيات و سوق دادن وي از منزل دنيا بـه 

ميزان اعمال و حسنات وي افزوده شود، ميزان تاثير و نورانيت وي نيز مضاعف گشـته و  
 ص ،همـان (. ه و تاثير كدورت و تعلق نفس به دنيـا همچنين است در رابطه با اعمال سيئ

پس تفاوت درجات اهـل سـعادت بـه تفـاوت در نـور معرفـت و نيـروي ايمـان و         ) 304
وسيلة معرفـت و يقـين و تحصـيل معـارف انـوار      يقينشان است؛ زيرا تقرب به حق جز به

  :فرمايدچنانكه خداوند مي. باشدممكن نمي
 »موينَ ينؤْمتَرىَ الْم ناتؤْمعى و اَلْمسي  مهنَ نوُرييهمِ بدأَي هِممانبِأَي همان، ص (» ْو

286( 

 :دربـارة اسـتكمال و انحطـاط نفـس گويـد      اسـفار در بخشي ديگر از كتاب  ملاصدرا
كه نفس انسان به نهايت اسـتكمال خـود نايـل شـود و بعـد از تحـولات و       هنگامي

تجرد رسيده و از نظر رتبه و مقام و نشـئات، متصـل   تبدلات و ارتقايي كه يافت، به 
إِنَّ «: چنانكـه مـي فرمايـد   . گرددبه عالم علوي شده و به كتاب علوي الهي مبدل مي

تابي كَرارِ لفينَ الْأَبلِّيو نيز هنگامي كه گمـراه گشـته و از هواهـا و    ) 18/مطففين(»ع
و كتاب شيطاني مشحون به  هاي خود پيروي نمايد، به آتش شهوات سوختهجهالت

گردد كه چنين كتابي شأنش افتادن در آتش اسـت چنانكـه   انواع دروغ و مغالطه مي
 ،6، ج1981ملاصـدرا،  ( ) 7/مطففـين (»سـجين  الفجُـارِ لفَـي   كتـاب  إِنَّ«: مـي فرمايـد  

  ) 297ص
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بنابراين حالات روح و قوام و قوت آن تحت تاثير صـفات بـاطني و اخـلاق نفسـاني     
روي و اعتـدال در اخـلاق بـه افـراط و تفـريط در      است و نيز زمـاني كـه از حالـت ميانـه    

اش كشـيده شـده و محـل امـراض بـاطني شـود، سـبب هلاكـت         صفات شهويه و غضبيه
ســبب  ملاصــدراچنــين هــم) 146-145ص ،1381همــو، . (گــردداخــروي و عــذاب مــي

آمـدن بيـنش   بـه حجـاب در  انصراف نفس از عالم القدس و تعلّق نفس به امور مـادي و  
. شماردميعقل از ادراك حقايق علمي و دقائق عملي و تكرار اعمال شهوي و غضبي بر

ه  خـَتمَ «: فرمايـد چنانكه خداوند مي) 168ص ،همان( معهمِ و   قُلـُوبِهمِ و علـى   َعلـي   اللَّـ سـ
بهترين اشياء نزد ناقصان پس واضح است كه ) 7سوره بقره، آيه(» ...أَبصارِهم غشاوةٌ َعلى

منزلـة بـدترين امـور بـوده و قطعـاً ايـن       در علم و عمل و فرو رفتگان در لذات حسي، بـه 
مسأله به دليل تخدير ذائقـه و بيمـاري قلـوب و انحـراف ذات ايشـان از ادراك صـحيح       
حقايق و غلبه مستي طبيعت و سحر عالم اجسام بوده و ايشان ظلمت را نور و وحشت را 

 ،1381ملاصــدرا، .(انگارنــدو باطــل را حــق و شــر را خيــر و مكــروه را لذيــذ مــياُنــس 
  ) 165ص

در رابطه با نماز و منافع و علل وضـع آن   الربوبيهالشواهددر كتاب  ملاصدراچنين هم
  :گردد گويداز سوي شارع مقدس، كه از موارد حكمت عملي محسوب مي

و قدوسيان و حمد و ثناگويان نماز سبب تشبه به بندگان خالص و مخلص خدا  
او و موجب عروج قلب و روح انسان به جانب حضرت الهية و اقبال بسوي حق 
و استفاضه از عالم انوار و تلقي معارف و اسرار و استمداد از ملكوت سماوات و 

همو، (» الصلاه معراج المومن«: اندنفوس كليه است، پس چنين است كه فرموده
  ) 369- 368، ص 1360

سپس در رابطه با علل تشريع اعمالي چون حج و روزه سخن گفته و قائل به اين  وي
طـور كـه بـراي روح و نفـس ناطقـة انسـان فـرض اسـت كـه بـر           حقيقت است كه همان

حضرت قدس حقيقي تمسك جويد، بر هيكل جسماني و قواي او نيز واجب اسـت كـه   
پس توجه نفس از . شايعت كندبه عنوان تمثيل و تشبه و محاكات، از روح و اعمال آن م

خانة دائمي عادات جسماني بـه خانـة خـدا و كـف نفـس از شـهوات و لذايـذ حيـواني،         
اين مسأله ريشه در تجرد . باشدساز توجه و انصراف روح به سوي كعبة مقصود ميزمينه

هاي قواي بدني و طـواف بـه دور خانـة خـدا و انجـام مناسـك حـج و تشـبه         از خواهش
نفوس اشـخاص عاليـه و نفـوس اجـرام كريمـه سـماويه در حركـات شـوقيه         اشخاص به 

دوريه كه حاصل از اشراقات مبادي عقليه است دارد كه ايشان هم به قصد تشبه به مبـدا  
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الـدوام تشـبه   پس غرض افلاك هم از دوران علي. الدوام در حركت و دورانندكل علي
  )369- 370ص ،همان(» هه هو موليهاولكل وج«: فرمايدبه مبدأ كل است چنانكه مي

  استكمال اخلاقي نفسدر  ثير حركت جوهريتأ .3

 وولي به غير ماده شود؛ ميحركت و سير تكاملي نفس از ماده آغاز  ملاصدرا در مكتب
وي بر مبناي حركت جوهري، همة عوالم مادي در يك  ةعقيدبه  .انجامدفراتر از آن مي

 ملاصـدرا . سوي مراتب مافوق خـود در حركـت هسـتند   سير عمومي از مراتب مادون به
  : گويد

سوي غايات ذاتيشان اند كه براي طبايع، حركتي جبلي بهحكماء الهي ثابت نموده
باشد و سوي كمال ميوجود دارد و نيز براي هر ناقصي ميل و شوقي غريزي به

وجودش هر ناقصي هنگام نيل به كمال يا رسيدن به انيّتش، بدان متحد گشته و 
  ) 395 -396ص ،8، ج1981همو،( .شودبه وجود ديگري بدل مي

به اعتقاد ملاصدرا ايـن حركـت جبلـّي در طبيعـت نـوع انسـاني، نـزد افـراد صـاحب          
كه نفس در استكمال و توجهش بـه مقـام   بصيرت منتهي به جانب قدس است و هنگامي

و عقـل فعـال   عقل رسيد و به عقل محـض تحويـل گرديـد بـا عقـل فعـال متحـد گشـته         
در ايـن    .شـود گردد و از ماده و قوه و امكان نيز تجرد يافته و باقي به بقاي الهي مـي  مي

ميان علاوه بر حركت در جواهر مادي، در جواهر نوريه نيـز ايـن حركـت موجـود     
است و بدين ترتيب بدن و نفس انسان نيز همانند ساير موجودات مادي و مجرد نه 

التحول از حالي به حال ديگر است و هركس كه بـه  لكه دائمتنها در حركت بوده ؛ ب
نمايـد  ذات و درون خود رجوع نمايد، در هر آن شئون جديد بسياري را ادراك مـي 

  :كه ملاصدرا گويدچنان
 هي و جوهرية استكمالات و ذاتية شئوناً و تطورات الإنسانية للنفس أن فظهر« 

 و وقت كل في له أن يجد -ذاته إلى راجع من و حال إلى حال من التحول دائمة
  )247صهمان، (» المتجددة الشئون من شأنا آن

تب حقيقت انساني، بـه آسـاني بـراي همگـان ممكـن و      اترين مرنيل به عاليبنابراين  
 ةيكي از اشتباهات بزرگ فلاسف ملاصدرا .و توأم با جد و جهد فراوان است بودهميسر ن

تـا پايـان    ابتـدا از  انسان يكنواخت بودن حالات نفس را اعتقاد به يكسان وپيش از خود 
انسـاني خبـر    صيرورت نفساز  ملاصدرابنابراين حركت جوهري . ستداناو مي زندگي

تكامـل نفسـاني   مـؤثر  ساز، از عوامـل  علم و عمل كه جوهرند و انسان چنينهم .دهدمي
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في براي توقـف  وقو ةحد و نقط ،اگر حركت جوهري نبودپس . باشندحقيقت انسان مي
طبيعـت   ةتوانست حتي گامي فراتر از مرتب ـنميو او  شدكمالات و ترقي انسان يافت مي

ديگـري كـه بـر ايـن اصـل فلسـفي اعتقـاد         ةفلاسـف اما  ؛كمال برداردو سوي عالم نور هب
 -برخلاف رشد و تكامل تدريجي بدن  -مجبور بودند بپذيرند كه نفس طبع به ،نداشتند

   .و ثابت داردحالتي يكنواخت 
جسماني است و بـه   ةحركت جوهري، نفس انساني در ابتداي وجودش عين ماد بنابر

يافته و متصل به عالم برزخ و از عالم بـرزخ   ءاستكمال و اشتداد از اين نشئه ارتقا ةواسط
اتحـاد بـا مثـل نوريـه و      ةگردد كه اين اتصال، يك نحـو  منتقل و متصل به عالم عقل مي

انسان در قوس نزول از نزد مبدأ اول آمده و تا مقام هيولاني تنـزل  پس  .عقل خواهد بود
صـورت نبـاتي، صـورت     ،اما در قوس صعود پس از هيولا، صـورت جمـادي   ؛نمايدمي

در بحث استكمال نفس بايد متذكر شد  .يردپذحيواني و در نهايت صورت انساني را مي
هـا از مفهـوم   تا جايي كه حتي انسان ،نهفته است ءي كمال نوعي مفهوم ارتقادر معناكه 

طور كه در تعريـف فلسـفه و حكمـت آمـده     همانپس . فهمندرا مي ءكمال معناي ارتقا
براي  .و تخلق به اخلاق الهي در متن غايت حكمت الهي مأخوذ است االلهه به است، تشب

دستور وحي نخواهد بود تا نفس از بند بدن و  نيل به چنين كمالي هيچ راهي جز عمل به
هاي لذا حكمت عملي جزء دانش .آثار شوم آن رهيده و به صلاح و فلاح خود بار يابد

باشد تا روح به طمأنينـه برسـد و   مقدماتي و انجام كارهاي ديني جزء اعمال ضروري مي
تمـام آن قـوا بـه     ،داي ـه نمتوج ـ سوهر  كه بهبه نحوي ؛قواي بدني را همراه خويش سازد

  )3 -2ص ،1، ج1368 همو،(. امامت نفس مطمئنه او را مشايعت كنند
اما رهايي  ؛تمام خصايص مراتب در انسان به صورت جامع وجود دارد بر اين اساس 

از نظـر   .پـذير اسـت  آخـرت امكـان   وياز هوي و شهوت تنها در حركتي معنـوي بـه س ـ  
-ميدر اثر اكتساب علم و عمل و نيز در اثر تبديل شدن از قوه به فعليت انسان  ملاصدرا

) 14/نوح(»و قد خلقكم اطواراً« تواند هر صورتي را به خود گرفته و به هر طوري درآيد
درجات و مراتب انسـان را   ملاصدرابدين ترتيب ) 128-127، ص7، ج1981ملاصدرا،(

ــي  ــاوت م ــدمتف ــر اودان ــانه  ؛ از نظ ــي از انس ــدبعض ــام اذا مــاتوا   «: ا در خوابن ــاس ني الن
هـاي زنـده و   بعضي ديگر مرده اند و دسته سوم انسان )134، ص 50، ج مجلسي(»انتبهوا

 ايـن  .انـد بيداري هستند كه از آستانه حيات دنيوي گذشته و به تقـرب الهـي دسـت يافتـه    
  )76، ص9، ج1981ملاصدرا، . (باشندها داراي موت ارادي و اختياري ميدسته انسان

 ،عقـل عملـي   ةعقل نظري و چـه قـو   ةنفس چه قو ةاستكمال هر دو قوبنابراين غايت 
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انسان همواره در طلب كمال نيز در حكمت متعاليه  .رسيدن به نقطه كمال سعادت است
هاي ذاتي خود داراي دو قوه است و خاطر وجود ابعاد و ويژگيرو انسان بهاز اين. است

او  ةبـه عقيـد  . يكي بعد نظري و ديگري بعد عملي ؛كمال برسدتواند به در دو جهت مي
انسان، برخلاف سـاير ممكنـات كـه از ماهيـت و مرتبـه وجـودي خاصـي برخوردارنـد،         

بلكه در وعـاء طبيعـت بـه مقتضـاي حركـت       ؛هويت خاص و مرتبه وجودي ثابتي ندارد
بنـابراين   ؛ودش ـديگـر منتقـل مـي    ةاي بـه مرتب ـ جوهري، دائم در حركت بوده و از مرتبـه 

-مراتب وجودي متفاوتي دارد و در هر آني از آنات، به شـيئي تـازه منقلـب و بـدل مـي     

  . شوداش ماهيت خاصي انتزاع ميگردد كه از هر مرتبه
بلكه عوالم و نشئات خاص قبـل   ؛چنين وجود انسان منحصر به عالم طبيعت نيستهم

اخت حقيقـت چنـين موجـودي    پس بديهي است كه شن. از اين جهان و پس از آن دارد
اي ندارد و همواره در تحول و تكامل است، بسـيار سـخت و دشـوار    كه توقف در مرتبه

گونه نيست كه نفس يك حالـت را از  بدين ترتيب در جريان استكمال نفس، اين .است
الدوام نواقص خود را از دست داده و بلكه علي ؛دست بدهد و حالت جديدي را بپذيرد

 .يعنـي لبسـي بعـد از لبسـي     ؛يابـد مـي و اشتداد ني صعود كرده و فزايندگي از حالت جني
عنوان رقيقت و تجلي آن حقيقت والا، هويتي جـز فقـر و نيازمنـدي    ه بنابراين انسان نيز ب

و  يدر مـتن وجـود   ،ق و ارتباط تكويني بـه وجـود بـاري تعـالي    ندارد و در حقيقت، تعلّ
 .عمق جان او نهفته است

زنـد اگـر نيـك و خيـر باشـد، جهـت حركـت        كـه از انسـان سـر مـي     بنابراين اموري
اشتدادي و استكمالي است و اگر بر جنبة شرارات تأكيـد داشـته باشـد، جهـت حركـت      

بنابراين ملتزم شدن بر امور نيك . سوي تضعيف مراتب نفس خواهد بودتضعفي و رو به
. ري داردو خيــر و دوري از امــور غيراخلاقــي نقــش اساســي در جهــت حركــت جــوه 

 .اسـتمرار دارد  و فوق آن لكمعتقد است درجات و منازل انساني از بهايم تا م لاصدرام
 شـود تمام نمي) مرتبه عقل(بنابرين حركت و سير تكاملي نفس، با رسيدن به روح قدسي

نيـز  بـه آن مرتبـه    برقرار نمود،اتصال و اتحاد » روانبخش«كه با عقل فعال يا پس از آنو 
-وصـل و فنـا مـي   مرحلـه  را  رسيدن به آستانه الوهيت ـ كه آن ة ده و با انگيزنموقناعت ن

يـد  ادر وهم نانآنچه « :گفته است مولويطور كه و همان ختهنامند ـ به سير و تكامل پردا 
كيفيـت حصـول تجـرد بايـد      ةبا توجه به اين اصول، دربار) مولوي، دفتر سوم( »شود آن

سپس در حركت خـود بـه درك كليـات عقلـي      امـر مادي است، ةنفس در طليع :گفت
با صعود به ايـن مرتبـه، در واقـع    . نفس انساني است ةگردد كه اين مرحله، مرحل نائل مي
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مانـد و   امـا در ايـن مرحلـه هـم متوقـف نمـي       ؛آيـد  تجرد عقلـي نائـل مـي    ةنفس، به مرتب
ه نفس يك كحاصل آن .تواند به حركت خود ادامه داده به تجرد تام عقلي نائل شود مي

كنـيم و از آنجـا كـه     اي از آن نامي انتـزاع مـي   حقيقت ذومراتب است كه ما از هر مرتبه
بـه مرتبـه ديگـر متصـل      ميان اين مراتب گسيختگي و انقطاع وجود ندارد، پس هر مرتبه

گونه نيست كـه نفـس   پس اين ؛دهد است و نفس يك وجود واحد متصل را تشكيل مي
 ةپيمايد تا به مرتب تب گسترده تجرد را يكي پس از ديگري ميبلكه مرا ؛دفعتاً مجرد شود

. گـردد ترقي ميفوق تجرد كه تجرد از ماهيت و يا تجرد اتم است م يا تجرد تام عقلي و
جوهري، مراتب تشكيكي وجود را طي كرده و ضعف  به عبارت ديگر نفس با حركت

  )94ص  ،1981، 9ج ،ملاصدرا( .گردد اش به شدت وجودي مبدل مي وجودي

  نفس تهذيبدر تكامل و نقش اتحاد عاقل و معقول . 4

هنگامي كه نفس  ه مدرك معتقد استيا مدرِك بدربارة اتحّاد عاقل و معقول  ملاصدرا
گـردد  مـي يـا همـان عمـل خـوب يـا بـد       چيزي را تعقلّ نمايد، عين همان صورت عقلي 

تعقـل را عبـارت از اتحـاد جـوهر     عـلاوه بـر اينكـه    وي  چنـين هم )337ص ،3همان، ج(
داند؛ معتقـد اسـت ادراك، عبـارت از اتحّـاد مـدرِك بـا مـدرك        مي مدرك با مدرك

توانـد بـا   نفس در اثر اتحّاد عاقل به معقول است كه مـي بنابراين  )312ص ،همان(. است
مسـير اسـتكمال را از   كه در ذات نفـس رسـوخ يافتـه اسـت،      اتحاد با علم و عمل خود،

 .حدي و نيل به تجرّد فـوق عقلـي و مقـام لايقفـي طـي كنـد      اتب تا سرحد بياضعف مر
، علـم و  مطـابق بحـث اتحـاد عاقـل و معقـول      صـدرالمتألهين در مكتـب  كـه  توضيح اين

و از مقـدمات  گشـته   عـين نفـس ناطقـه   ، پـس  سـازند انسـان و نيز اعمال شـخص   ادراك
لـذا   .باشندميديگر  اتاي به نشئ طي مراحل و مدارج استكمال و انتقال از نشئه ضروري

استكمال  ،حاكي از يك نحوه توسعهو نيز انجام هر فعلي كه پيدايش هر صورت علمي 
انساني خواهـد بـود؛   به ملأ اعلي و غايت قصوي  او ارتقا باشد، سببو بسط نفس ناطقه 

هـاي وجـودي نـوري، از    بنابراين نفس ناطقه بـا يـافتن فعليـت    )6-4صص ،1384، همو(
مدرك اوست انتقال و استكمال يافته و تا به سرحد لايقفي و كه اي به مرتبة ديگر مرتبه

-هم. افزايدرود و فعليت بر فعليت ميكمال ميسوي د و از نقص بهيابحدي ادامه ميبي

، علـوم و مـدركات   همـة قـوا   بـا  نفس در عين وحدت خـود  چنين بايد توجه داشت كه
همـة  پس  .داردبردرخود، با همه ملكات حاصلة خود نيز متحد و محشور بوده و همه را 

 پر. تعقلّو يا  لمقام تخي ياكند چه در مقام احساس حضوري ادراك مي نحوبه را ها آن
عقـل  (در جريان اتحاد عاقل و معقول، نفس كـه در مرتبـة عقـل بـالقوه      واضح است كه
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عينـه همـان   هبه حسب اشتداد وجـودي خـود ب ـ   شوداست، چون معقول بالفعل ) هيولاني
 ملاصـدرا چنـين  هـم  )422ص ،3، ج1981،همـو . (گـردد عقل مفـارق مـي  يا عقل بالفعل 

كـه  داند؛ توضيح اينصورت هر انساني را در آخرت نتيجه و غايت عمل وي در دنيا مي
حق فرزند نوح معتقد است كـه همـة    در) 46/هود(» إِنَّه عملٌ غيَرصُالحٍ«وي در بيان آية 

ها ادراك آنچه كه انسان در آخرت از بهشت و حور و قصور و نيز آتش و مار و عقرب
-چنانكه مـي . فعال و آثار ملكاتش نيست؛ زيرا جزا نفس عمل استكند، جز غايت امي

» إِنَّمـاتجُزَونَ مـاكنُتْمُ تَعملـُونَ   «و نيـز » )54/يـس (و لا تجُزَونَ إلَِّا ما كنُتْمُ تَعملـُونَ «: فرمايد
چنين بايد افزود مواد اشخاص اخروي، به منزلة بذور بـراي ايـن اشـجار و    هم) 16/طور(

باشند؛ پس براي هر آنچـه در دنياسـت،   حيوانات و هيولي نسبت به عقول مي نطفه براي
باشـد و  اي جسماني و نيز براي آنچه در آخرت از اشجار و انهار است، ارواحي ميماده

نيز همة نفوس انساني با آنچه از حور و قصور و اشجار و انهار كـه بـه او متعلـق هسـتند،     
حد بوده و آن نتايج اعمال و افكار و آثار و حركات موجود و زنده به وجود و حياتي وا

وكلَُّ إِنسانٍ ألَزْمَناه طائرَه في عنقُه و نخُرِْج لَه يوم « : فرمايدچنانكه خداوند مي. وي است
ــوراً  ــاه منشُْ ــةكِتابا يًلقْ يامْــرا(» الق ــدرا،) (13/اس ــابراين ) 296-297ص ،9، ج1981ملاص بن

ــد و اگــر قيامــت از معلومــات و معتقــدات و افكــارش تكــوين مــي   شــخص در روز ياب
معلومات او شهوات مذمومه و آرزوهاي باطله و هواهاي فاسـد باشـند، از اهـل آتـش و     
عذاب خواهد بـود و و اگـر معلومـات وي از امـور قدسـيه و معرفـت الهـي و ملائكـه و         

رفيع و مقـرب حـق خواهـد     رسولان او باشد، لامحاله از اهل ملكوت اعلي  و در منزلي
  )جاهمان. (بود

  انسان تا مرتبه فوق تجرد تعالي هويت ذو مراتبتشكيك و . 5

تشكيك مراتـب نفـس انسـاني در تفهـيم و تبيـين مرتبـة فـوق تجـرد نفـس انسـاني نـزد            
  شود؛اي برخوردار است كه اينك به بررسي آن پرداخته مياز اهميت ويژه ملاصدرا

  نفستشكيك مراتب . 1-5

 ملاصـدرا بـه اعتقـاد   ) 121ص ،1همـان، ج (.ا داراي مراتب استام ،ي يگانهتانسان حقيق
نفس انسان هم وجود داشـته  بارة همان نظام تشكيكي كه در عالم خارج وجود دارد، در

كه عالم هستي يك شـيء واحـد داراي مراتـب اسـت،       گونهو صادق است؛ يعني همان
كـه    گونـه همـان . مراتب ادني، اوسط و اعلي استنفس انسان هم حقيقت واحده داراي 

در مراتب هستي، آنچه در مرتبه ادني وجود دارد در مرتبه اعلي هـم موجـود اسـت، در    
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 ةنازلـه، نفـس مرتب ـ   ةبـدن مرتب ـ  ملاصـدرا ديـدگاه   از. اين وضعيت وجود داردانسان نيز 
بـه   صـدرا ملاانسـان اسـت كـه     ةمراتـب عالي ـ ) فـوق تجـرد  (متوسطه و عقل و فوق عقل 

پس هر . نهد نام مي و فوق عقلي ترتيب، آنها را انسان طبيعي، انسان نفسي و انسان عقلي
در  ،شـود  تب پـايين انسـان مشـاهده مـي    اچه از اوصاف و احوال و اعضاء و آلات در مر

ت و متناسـب بـا مـوطن خـود       ت ـبالا به نحو برتر و كامـل ة مرتب ر و دور از كثـرت و خسـ
و  اعلـي قـرار دارد اصـل بـوده     ةتوان گفت آنچـه در مرتب ـ  كه مي نحويموجود است به

   .اي از آن است سايه ادني و اوسط قرار داردة آنچه در مرتب
 الطبيعي الأدنى العالم في يوجد ما جميع فإن عنها حكاية و لها ظلّ كأنها هذه و«

 و أشرف وجه على الأعلى العالم في نظائرها توجد أحوالها و أشكالها و الصور من
  )255، ص8همان، ج( »أعلى

هر مرتبة مافوق واجد كمالات مرتبـة مـادون بـه نحـوة      اصل تشكيك بنابراين مطابق 
نحو أضـعف و أنقـص   همادون واجد كمالات مرتبة مافوق ب ةنيز مرتب ده ووب اعلي و اشد

رتبة آن بالاتر و وحدت آن نيـز   ،تر باشدقوي ي نفساست و هر مقدار كه درجة وجود
 .تر خواهد شد و در نتيجه احاطة شـديدتري نسـبت بـه ماقبـل خـود خواهـد داشـت       قوي

-مياش شديدتر و نورانيتش آشكارتر و آثار وجوديش بيشتر  بدين ترتيب وجود جمعي

  :چنانكه ملاصدرا معتقد است .گردد
 جمعية وحدة فلها لملكوتا سنخ من -  قدسياً جوهراً لكونها الإنسانية فالنفس «

  )134همان، ص(» الإلهية الوحدة ظلّ هي

كـه تمـام نقـايص آن حتـي      برسـد  به مقـامي انسان  اينكهتا اين طي طريق ادامه دارد  
مكان از او زايل گشـته و از ماهيـت تجـرد يابـد، و بـه وجـود الهـي، كـه همـان مقـام           الا

به وحدت گراييده و همـه بـه    هادر اين مقام است كه كثرت. واحديت است، نايل شود
كـه  ) ص( پيـامبر اسـلام   ايـن سـخن  . شـوند يك وجود موجود و به يك علم معلـوم مـي  

، 8ملاصـدرا، ج ( »لي مع االله وقـت لايسـعني فيـه ملـك مقـرب و لا نبـي مرسـل       « :فرمود
تواننـد   مـي ) معصومين(ناظر به همين معناست، چرا كه آن نفوس كامله  )246ص ،1981

 )246ص ،1981، 8ملاصدرا، ج( .فاني در مقام واحديت شوند

ل داراي   يك اصل كلي را بيان مي صدرالمتألهينچنين هم دارد كه موجـودات متأصـ
يعنـي   ،اي هستند كه همان وجود طبيعي، نفساني، عقلـي و فـوق عقلـي   مراتب چهارگانه

مراتـب   ،و سـاير آثـارش   اسـفار در مواضع ديگر  صدرالمتألهينچنين هم .دنباشمي الهي
وجودي انسان را مانند عوالم و نشئات نظام هستي سه مرتبه دانسته و معتقد است شخص 
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بـدين  ) 234ص ،همـان (. ي و عقلانـي اسـت  خيـال انسان داراي مراتـب متفـاوت طبيعـي،    
اطـوار نفـس    ةرا در برداشته و بقي حيواني نباتي و ترتيب نفس صدرايي در خودش نفس

شـرايط  تمـامي  مندك هستند و تا طبيعت هر نوع از انواع موجـودات،  در وي انساني نيز 
نوع اشـرف و اكمـل    ةنوع اخس و انقص و جميع قوا و لوازم آن را احراز نكند، به مرتب

حيث ، از هر يك از اين قوا از مراتب نفس انسان ملاصدرابه اعتقاد . ارتقا نخواهد يافت
  .كمال و نقص و از حيث تعلق به ماده يكسان نيستند

بـر ايـن مراتـب    نيـز  علاوه بـر قـوا، روح بخـاري و بـدن مثـالي را       ملاصدراچنين هم 
وجود اين مراتب به معناي نامتناهي بودن عددي نفس نخواهد بـود؛   عتقد استم ،افزوده

در واقع نفس،  .ن مراتب به هم متصل بوده، بين آنها شكافي وجود ندارداي ةكه هم  چرا
مراتـب وجـود   . بنابراين تعدد در آن راه ندارد .يك واحد داراي درجات و مراتب است

بـه بـالا كامـل و شـديد و از بـالا بـه پـايين نـاقص و           طور پيوسته و يكنواخت از پـايين هب
ديگـري قابـل   ة رتبه و مرتبه تالي آن، مرتب ـشوند و چنان نيست كه بين يك م ضعيف مي

به تعبير ديگر، در مراتب تشكيكي طفره و جهشـي يافـت    .نيستتصور باشد كه موجود 
در حكمـت   گـون آن هاي گونـه تطور و تنوع هويت انسان و ساحتچنين هم. شود نمي

  : گويد لهينأصدرالمت. اي برخوردار استاز اهميت و جايگاه ويژهمتعاليه، 
كند نفس به حسب جوهر و ذاتش از سخيف است نظر كسي كه گمان مي چقدر

پس دانستي كه نفس در اول  .اول تعلّقش به بدن تا آخر بقائش چيز واحدي است
هل أتي علي «گونه كه در قرآن آمده است كه همان .پيدايشش هيچ محض است

ه موجودي نفس كپس ) 1/انسان(»الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 
تواند قوت و طوري كه آن فان، ميبه ؛كمال استو  سوي اشتداده، سيال و برمتغي

   )44ص ،1387،اي، سيد محمدخامنهبه نقل از. (شدت بپذيرد

سـر  ه اين سخن انسان به حكم تحول عالم طبيعت در تحول و تطـور مـداوم ب ـ   ةبر پاي
و بـا  اسـت   هلكن مستعد آفريده شد ،عدم اي كه در ابتدا با طينتي شبيه بهبرد به گونهمي

بنـابراين انسـان در طـول حيـات     . رودقـوس صـعود بـالا مـي    هويتي متعـالي و مترقـي، از   
ه ب ـ» حيوان ناطق«و تعريف  است، انسان نهايتخويش، از تولد تا مرگ و از مرگ تا بي

او اوصـاف و اعـراض، در ماهيـت     ةكند و هيچ تغيير و تحولي جز در حـوز صدق مي او
 ،1981 ،9ج ملاصـدرا، . (وجود او سيال و حقيقت او متحـول اسـت  و  گيردصورت نمي

 )96ص

از طوري به طـوري ديگـر    ،نفس در مقام ذاتكند كه بيان مي اسفاردر  ويبنابراين 
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  .يابدمتحول شده و از ضعف به سوي قوت اشتداد مي
إلى   من ضعف فالنفس تتحول في ذاتها من طور إلى طور و تشتد في تجوهرها« 

  )51،52صص، همان(» قوة

هاى مختلف جسمانى، خيالى و عقلى به نحو  در اين عبارت حضور نفس در ساحت 
برحسب فطرت  پس انسان. خوبى آشكار شده استها بهعينيت با موجودات آن ساحت

ات قـرار گرفتـه   ، در نهايت جهان محسوسات و بدايت عـالم معـاني و روحاني ـ  شنخستين
اي قائـل اسـت كـه نفـس در آن مرتبـه،      مرتبـه چنـان  براي نفس  ملاصدرابنابراين  .است

ه معلـوم اسـت كـه نفـس ممكـن نيسـت ب ـ      اما موجودات است؛  ةمشرف و مشتمل بر هم
كسـب  ) مقام فـوق عقلـي را  (هاي ماهوي خويش، چنين شأن و منزلتي محدوديت همراه
جـودي نفـس و عينيـت آن را بـا     و ةبدين ترتيب رهايي نفس از قيد ماهيـت، سـع  . نمايد

 ملاصـدرا طبـق سـخن   رو از ايـن . دنمـو موجودات مراتب مختلف هستي نمايان خواهـد  
حضور نفس در مراتب مختلـف جسـماني    ،آن يهاي وجودنفس و اطوار و نشئهدربارة 

ل وو ايـن امـر برخاسـته از اص ـ    بـوده  و عقلي به نحـو عينيـت، بـا موجـودات آن مراتـب     
و اتحـاد  وجود و تشكيك وجـود و نيـز اصـل حركـت جـوهري      اصالت صدرايي چون 
 . استعاقل به معقول 

  سياليت هويت نفس. 2-5

ذات و گوهر هويت، انسان موجود سيال و ذومراتبي است كه  لهينأصدرالمتبنابر عقيدة 
ة واسـط ه از فرش برآمده و تا فوق عـرش رهسـپار اسـت و ب ـ   بوده و در تحول  او پيوسته

، به باشندميكه همان معقول هيولاني  اتنفس آدمي از محسوسي است كه تچنين سيالي
ال، و همچنـين از     تخيل كه معقول بالملكه است و از آن به معقول بالفعل و نيز عقـل فعـ

زيرا نفس  ؛دنيا به آخرت و نيز به آنجا كه برتر از آن دو است، عروج يابد و منتقل شود
شـود  تمرين در ادراك علوم به جهان ديگر منتقل مي رياضت و ةانساني در دنيا به واسط

ق علم توانند متعلَمراتب وجود مي ةهمو  نمايدو از محسوسات به معقولات مسافرت مي
چيـزي جـز طـي مراحـل و مـدارج       ،وي علـم و ادراك را در انسـان   .انسان قـرار گيرنـد  

  :گويداو مين چنيهم. دانداي ديگر نمياي به نشئهاستكمال و انتقال از نشئه
در طي رشد و استكمال خود مانند  بنابراين .هويت نفس انسان مقام معيني ندارد« 

 ،ساير موجودات طبيعي، نفسي و عقلي كه در نظام هستي، درجات معيني دارند
بلكه نفس انسان ؛ در هستي نداردهم صي معين و مشخَ ةرو درجاز اين ه ونبود
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 ».هاي سابق و لاحق استه متشكل از نشئهمقامات و درجات بي شماري دارد ك
  )97ص، 1981 ،9ج ملاصدرا،(

 ويبدليل نقص و قصـورش، كثـرت جسـماني بـر     خود، در ابتداي تكون  انسان البته 
ثـاني در   ةسوي نشئهاولي ب ةحركت از نشئ ةبه واسط چنينهم .ت داردغالب بوده و فعلي

 ت يابـد و در نتيجـه جهـت و   حركت است تا به تدريج ذاتش قوي گشته و فعليتش شـد 
  . گرددحدت بر او غالب گشته و عقل و معقول مي

واجد تمام كمـالات ماقبـل و    ،حدي از حدود حركت خويش نفس در استكمال هر
اي ه ـهويـت نفـس  و  بـوده هويت همـواره بـاقي    ،پس در نفس انسان. استخود مادون 

 ؛كنـد حفـظ مـي   يابـد جوهر و حقيقت او اشتداد و ارتقـا مـي   كهحالي عين پيشين را در 
ولي سيلاني كه مراتب  ؛يعني انسان يك امر سيالي است كه مرتب در حال سيلان است

زيرا  ؛تواند ادعا كند كه نفس ثابتي دارديبنابراين كسي نم .كندپيشين خود را حفظ مي
آنچه هويت سيال و  شودكند، فردا جزء نفس او ميحاصل مي علم و عملي كه او امروز

از يـك طـرف بـه مـاده      بوده و هويت بايد سيال و بدن نيستشك بي ،سازدنفس را مي
-آدمي را مـي  ملاصدراآنچه كه در نظر  .ارتباط داشته باشد، از طرف ديگر به عالم معنا

تـري بـه وي   كه هويـت افـزون  سازد اعمال وي است و نفس انسان يعني همان اعمال او 
يابد كـه انسـان   با اين تعبير معناي تجسم اعمال در روز قيامت معناي ديگري مي. دهدمي

  . هاي متفاوتي براي نفس خود بسازدتواند صورتبا اعمال خود مي
هـاي شـرير صـورتي از حيوانـات     گونه كه در روايات آمده است صـورت انسـان  آن

خـود بينديشـيد،    ةبنـابراين اگـر انسـان درگذشـت    . ودشهمچون گرگ و خوك ظاهر مي
-به هيچ كههاي مختلف كارهاي خاصي انجام داده است ناها و مكنابيند كه در زممي

تواند آن پيشينه را از خود سلب كند، حتي اگر فراموش هم كنـد، بـاز هـم آن    وجه نمي
هـاي  هـا و مكـان  ايـن اعمـال در زمـان    ةپـس مجموع ـ  .قابل انفكـاك نيسـت   وپيشينه از ا

  .سازدمختلف است كه هويت انسان را مي
شدني مداوم  ؛است »شدن« ، بلكهنيست» بودن« ،ملاصدرانفس در تعبير  براين اساس 

علـم و   ،كنـد آنچه انسان را در اين لبس بعد لـبس فربـه مـي   و  بر مبناي لبس بعد از لبس
بـه در آمـده و سـپس بـه      نفس نباتينطفه و  گونه كه در رحم مادر ازهمان .ستوعمل ا

گيـرد، در  يابد و بتدريج حالت انسـاني بـه خـود مـي    صورت نفس حيواني صيرورت مي
انسـان   بنـابراين  )46ص ،1387اي، خامنـه . (دهددم تغيير رخ ميهبانسانيت خويش نيز دم

بيشـتر شـده و    وبه عقل نزديكتر شود، حالت تجردي بيشتري يافته و انسانيت ا ههر چنيز 
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هـا تعـالي   يك از اين فزونـي  ديگر مسئله اين است كه كدام سوي اما از ؛يابدد مياشتدا
واضح اسـت هـر نـوع عملـي در     . سازدتر مييعني آدم را به تجرد معنوي نزديك ؛است

بـا  . چه بسا اعمالي هم وي را در پليدي افـزون سـازد   ؛فزوني انسان جهت تعالي را ندارد
كه همـان   تعالي او به بالاترين مراحل استكمال معنوي، اين بيان نفس اعمال انساني براي

رسـاند كـه از   را به تعالي مي اعمالي او و نيز كندتحقق تجرد عقلاني اوست كفايت نمي
   .اختيار بيشتري برخوردار باشد ي درجه

در بحـث فـوق تجـرد عقلـي      لهينأصـدرالمت ترين مباني تشكيك يكي از جديبحث 
حـد   ونفـس   يتمحـدود  محـذور  دچـار  شـك بي و در صورت عدم پذيرش آن، است

نيل به فوق تجرد، بدون پـذيرفتن   چنينهم. خواهيم شددر اكتساب كمالات آن وقوف 
نفس از لحاظ هويت، مقامي معلـوم و از   نيست وويژگي سياليت در هويت نفس ممكن 

وعـاء طبيعـت،   از  كت جـوهري به مقتضاي حرزيرا ؛ لحاظ وجود، درجه اي معين ندارد
اش از هـر مرتبـه   كـه شود، اي به مرتبه ديگر منتقل ميدر حركت بوده و از مرتبه پيوسته

چنين وجـود انسـان عـلاوه بـر عـالم طبيعـت، عـوالم و        هم. شودماهيت خاصي انتزاع مي
اي صـورت و فعليـت   نشئات خاص قبل از اين جهان و پس از آن را دارد و در هر نشـئه 

شـناخت حقيقـت چنـين موجـودي كـه توقـف در       طبـع  بهسب با آن عالم را دارد، و متنا
ــه ــل اســت بســيار ســخت و دشــوار اســت   مرتب ــدارد و همــواره در تحــول و تكام  .اي ن

در مراتــب نفــس نــزد پــس وجــود همــين نگــاه تشــكيكي ) 367ص  ،1360ملاصـدرا،  (
  .  است ملاصدرافكري  ةعاملي جهت اثبات فوق تجرد و تحكيم آن در منظوم ملاصدرا

  و فوق تجرد عقلي در سايه حكمت عملينفس سترش سعيي گ. 6

حضـرت  انساني و مقـام لايقفـي آن، حـديثي از     ةدر بحث فوق تجرد عقلاني نفس ناطق
و آن ايـن  اسـت  روايت است كه خود در حكم برهاني محكـم بـر ايـن بحـث     ) ع( علي

 نهـج البلاغـه،  ( »العلـم فانـه يتسـع بـه    كل وعاء يضيق بما جعـل فيـه الا وعـاء    « :است كه
گـردد،  گنجايش آن تنگتر مي ،يعني هر آوندي به آنچه در او نهاده شود )205حكمت 

كـه   شودگفته ميدر بيان اين مطلب . گرددتر ميجز آوند دانش كه گنجايش آن فزون
ني يعني نفس ناطقه انسا -ناطق است كه ظرف علم امام اين كلام صادر از عرش تحقيق 

بلكه موجودي از عالم وراي طبيعت اسـت   ؛از جنس موجودات طبيعي و مادي نيست -
. بيشتر مي گـردد در  او نهاده شود سعه وجودي او  -يعني علم  -كه هر چه مظروف او 

كـه مجـرد از   نفس مقام فوق تجرد است كه مجرد از ماهيت اسـت چنـان  براي در نتيجه 
ارزش انسان بـه معـارف    به اين دليل كه چنينهم. ماده و احكام ماده در مقام تعقل است
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آن ظرفي است كه گنجـايش   -يعني نفوس انساني  -هاي علم است، پس بهترين ظرف
يا كميل ان هذه القلـوب أوعيـة   «: كه آن حضرت به كميل فرمودندآن بيشتر است چنان

ها ظـرف هـا هسـتند،    يعني اي كميل اين دل )147حكمت لبلاغه،نهج ا( »فخيرها أوعاها
عظمـت وجـودي    .ها، دلي است كه ظرفيـت و گنجـايش او بيشـتر باشـد    پس بهترين آن

 قـرآن  ، بايد چه اندازه باشد، تا بتوانـد ظـرف حقـايق كتـاب االله    )ص(قلب خاتم پيامبران
  ) 210-209ص ،1380 زاده آملي،حسن(».فرقان باشد

محـل و مكـان و    انـد، علم و واهب و متهب آن وجود نوري عاري از مادهاز آنجاكه 
طور معاني حقيقـي مطـابقي   به »في«و  »متي«و  »أين« پس. هستندظرف براي اشياء مادي 

نفـس ناطقـه    ،محـل علـم  : انـد كساني كه فرموده. ها در ماوراي طبيعت صادق نيستندآن
و به ضربي از تشبيه و استعاره و توسع  ستدر مقام تعليم عبارت آن را تنزل داده ا ،است

زيرا كه نفس ناطقه در واقع همان سـاخته از علـم و عمـل خـود      ؛انددر تعبير سخن گفته
نـور  ) 211، 210ص ،1380 ،زاده آمليحسن. (ها باشداست نه اين كه محل و ظرف اين

 )ع(علـي . انسان است كه مجرد است ةپس وعاء آن روان و نفس ناطق .علم مجرد است
نهـج  (» كل وعاء يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلـم فانـه يتسـع بـه    « :گويد البلاغهنهجدر 

در شـرح جملـه    البلاغـه نهـج نامور  شارحانالحديد يكي از  ابي ابن) 205البلاغه، حكمت
  :فوق گويد

هذا الكلام تحته سر عظيم و رمز الي معني الشريف غامض و منه اخذ مثبتوا « 
  )413، ص2، ج1378الحديد،  ابي ابن.(»قه الحجة علي قولهمالنفس الناط

-علم در او بيشتر مـي  ةالعلم، به افاضوجودي وعاء ةفرمايد كه سعحديث مذكور مي

جسمانيات، عاري  يعني نفس ناطقه علاوه بر اينكه موجودي عالي است از جسم و ؛شود
مقام فوق داراي ودي مجرد و موجنفس ناطقه بنابراين . باشدازاحكام نشاة طبيعت نيز مي

يعني در يك حد ثابـت نيسـت و گـوهري فـوق      ؛را حد يقف نيست آناست كه  تجرد
غيـر از مجـرد بـودن از ماهيـت بـودن او       ةزيرا مجرد بودن موجودي از مـاد  ؛مقوله است

نيـز شـعري منتسـب بـه      )214ص ،1380، همـو ( .وعدم وقوف او درحدي و مقامي است
  :رساندهست كه همين مضمون را مي اميرالمومنين

  اتزعم انك جرم صغير                و فيك انطوي عالم الاكبر
   )151 ص ،1363 ،محمدي ري شهري: به نقل از(

نقـل شـده    ارسطوو  اسكندرفوق تجرد مطلب بسيار مهمي از  چنين در همين بابهم
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: صد و پانزده مسأله پرسيد از آن جمله اينكه؛ گفـتم  ارسطواسكندر از استاد خود . است
-از كجا آمديم؟ گفت از همـان : گفتم. از آنجا كه آمديم: معدن ما از كجاست؟ گفت

-زيرا كه چون علم مي :گفتم به چه دانيم كه از كجا آمديم؟ گفت.جا كه اول كار بود

ايـن پاسـخ بسـيار    اسـت و هـم    ارزشـمند هم اين پرسش بسيار . رويمتر ميآموزيم پيش
-كند كه هرچه دانـاتر مـي  يك امر فطري را بازگو مي اسكندردر جواب  ارسطو .عميق

پس بايد مخزن علمي باشد تا كه از او فرا بگيـريم  . رويمتر ميسوي علم پيشه شويم، ب
تر شديم و اين نزديكي هـم  كه هر چه داناتر شديم به او نزديك مو از اينجا بايد پي ببري

ي نزديكي جسمي به جسمي باشد و اگر ايـن نزديكـي را مشـابهت و مسـانخت     ابايد ور
سـنخيت او بـه آن اصـل بيشـتر      ،تر شدچه انسان با كمال يعني هر ؛نماييم سزا و رواست

   )89-87ص  ،1، ج1381، حسن زاده آملي. (شودمي
شود يم تريابد به اصلي نزديككه انسان، هر چه كمال مي توان بيان كردبنابراين مي

تشـابه و سـنخيت    ،كند و هرچه بيشتر پيش رفته استو درجه درجه به او تقرب پيدا مي
شـود  پس انسان هرچه داناتر مي. آيدشود و به رنگ او در مياو با آن اصل نيز بيشتر مي

كارهـاي عجيـب و شـگفت از او     ،شـود تر، آثار وجودي او بيشتر ميو به كمال نزديك
از و  كنـد تراعات و اكتشافات بسيار حيرت آور از فكر او ظهور مياخ ،گرددپديدار مي

  : گويد اشاراتدر  سيناابن .كندايما و اشاره او اسراري بوالعجب بروز مي
اگر از عارفي به تو خبر رسيد كه به نيروي خود كاري كرد و تحريكي يا حركتي 

مكن كه در مذاهب نمود كه از توان مثل او خارج است، آن را به استنكار تلقي 
  )461ص  ،1388 سينا، ابن( .تواني راهي به سبب آن پيدا كنيمي طبيعت

اي است كه در واقع همان نطفه است عنوان كرده اشاراتدر  سيناابناين عارفي كه  
پـس سـاير    .در تمام كمالات انساني بالقوه بوده و بتدريج از قوه به فعليت خواهد رسـيد 

-حسن(. رسند و اين چنين منشاء آثار گوناگون مي شوندفعليت ميها هم از قوه به نطفه

هر براي ت شود اين است كه اي كه بايد در آن دقَنكته) 90ص ،1381 ،1ج ،زاده آملي
يكـي ظـرف آب و    عنوان نمونـه ؛ بهيك از افراد انسان دو ظرف براي دو گونه غذاست

كـه جسـمش قابليـت پـذيرش     اي از ظرف نخستين تا انـدازه . نان و ديگري ظرف دانش
ســيرم و ديگــر  :و گويــد دارداز پــذيرفتن غــذاي بيشــتر از آن ابــا بــرد و دارد بهــره مــي

گنجايش خوردن را ندارم و پس از سيري اگر بهترين اطعمه هـم بـراي او فـراهم شـود،     
پژوه هرچـه بيشـتر دانـش تحصـيل     اما دانش ؛بردت نميكند و از آن لذَرغبت بدان نمي

از  د؛كن ـتر و بالاتر گرايش بيشـتر پيـدا مـي   تر و سنگينهاي سختانستن دانشكند، به د
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گـردد و عشـق و   شـوق و ذوق وي بـه دانـش بيشـتر مـي      ؛بـرد  ت بهتر مـي فهميدن آن لذَ
دانـش يـك   ظـرف  پس ظرف نـان و  . شودتر ميب به دانشمندان فزوناش در تقرَعلاقه

اين هردو قسم ظـرف را   .جداگانه استهريك را ظرفي  ترديدبيتواند باشد و چيز نمي
 ةقصـيد  ،از دانشـمندان قـرن چهـارم    ،خواجه ابوالهيثم جرجـاني . هر شخص انساني دارد

 :اي داردرائيه

 رمقدااين  افزون كني بر چرا چون ز غذا پر شود نگنجد نيز        الم رسدش چو

  تر و نه از اشعارگوهري دگر آنجا كه پر نگردد هيچ        نه از نبي  و نه از پيش

 )213، ص 1380به نقل از حسن زاده آملي،(

-داند كه گرسنگي معده به فراگرفتن دانش رفـع نمـي  هر يك از ما مي اين اساسبر 

علمي كار يك لقمه نـان را بـراي دانشـمند گرسـنه      ةخواندن و دانستن يك رسال. گردد
ن و آب بـه مقصـود   طالب علوم و معارف بـه خـوردن نـا    ،چنان كه به عكس.  كندنمي

آورد، غذاي علم اسـت نـه ايـن آب و    از تشنگي بدر ميرا رسد و آنچه كه او خود نمي
بايد هر  ،اندهمچنان كه اين دو غذا دوگونه. آن غذا و اين غذا از يك جنس نيستند. نان

بـه عبـارت ديگـر     .يعني غذا گيرنده هم از دو جنس باشند ؛يك از آن دو ظرف مغتذي
مغتذي غذاي علم از جـنس علـم و مغتـذي غـذاي      ؛ا و مغتذي سنخيت باشدبايد بين غذ

علم با علم سنخيت داشته باشد، چنانكه بين ظرف  ءپس بايد وعا. باشد نان از جنس نان
  ) 214-213ص ،1380و هم(. بايد تناسب وجود داشته باشد مادي با آن غذا  يغذا

نفـس نبـاتي    ةحم مادر است، درجنفس انساني تا زماني كه جنين در ر ةدرجبنابراين 
در اين . نبات بالفعل و حيوان بالقوه استو  نمايدطبيعت جمادي را طي مي ةدرج .است

حيوانيـت داشـته و از سـاير نباتـات      ةنيل به درج ـ ،داشتن قوه و استعداد ةبه واسط مرحله
و بلـوغ   چون طفل از بطن مادر بيرون آمد، تا قبل از رسيدن به سن رشـد . باشدممتاز مي
 ؛او بـه نفـس ناطقـه    ةنفوس حيوانيه است و سـپس نفـس حيواني ـ   ةدر حد درج ،جسماني

-يعني نفسي كه بوسيله فكر و تأمل، در مسائل قادر بر ادراك كليات اسـت، مبـدل مـي   

خـود   حجـة رابعـه  به صراحت ضمن  لهينأصدرالمتبه بيان ديگر ) 338ص ،انهم.(گردد
حدي و مقام معلوم و تناهي نداشتن مراتب س، از بيبر براهين تجرد نف ،اسفاردر كتاب 

تر شدن، ازدياد و گسترش سعيي نفـس در اثـر كثـرت ادراكـات و     استكمال نفس، قوي
 :حاجي سبزواريبه قول . تجليات روز افزون و تحصيل علم و عمل نيز سخن گفته است

  نطلقنها بحت وجود ظلّ حق                     عندي و ذا فوق تجرد اا و
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 ) 218، ص 1380به نقل از حسن زاده آملي،(

انسـان در ايـن مقـام،    و  نهايـت اسـت  مراتب و كمالات نفس انسان بـي  ديگر، بيانبه 
 حـد (حـد نهـايي   د بـوده و  حـدو  بلكـه نفـس فراتـر از   ؛ حد و مقام معيني ندارد و  درجه
  : گويد ملاصدراكه چنان ،مفروض نيستبراي او ) يقف

انسان مقام معينى ندارد و او مانند ساير موجودات طبيعى و نفسى و هويت نفسِ 
بلكه نفس انسان مقامات و  ؛معينى داشته باشد ةعقلى نيست كه در هستى درج

ه و در هر مقام و بود درجات متفاوتى دارد و از نشئات سابق و لاحق برخوردار
  )343ص ،1981 ،8ج ملاصدرا،.(عالمى از عوالم وجود داراى صورتى است

انتـزاع  ) حد منطقي(انساني حد وجودي ندارد تا از آن ماهيت  ةنفس ناطق چونپس  
  : گويد اسفاردر  ملاصدرا .رو نفس انسان ماهيت نداردشود، از اين

نفس انساني از لحاظ هويت، مقام معلومي ندارد و از لحاظ وجود، درجه اي «
و چه  )غير انساني(چه نفسيگونه كه ساير موجودات طبيعي، آن -معين ندارد

اما نفس انساني داراي مقامات و درجات  - عقلي، همگي مقام معلوم دارند 
و در هر نشئه از (متفاوت و داراي نشئات سابق و لاحق بوده و در هر مقام و عالم 

بل النفس الانسانية ذات مقامات و درجات «. داراي صورت ديگر است) نشئات
 )343، ص 8 ، ج1981ملاصدرا، ( »ة و لاحقةمتفاوتة و لها نشات سابق

  لقد صار قلبي قابلاً كل صورة                       فمرعي لغزلان و ديراً لرهبان

  ) 343ص ،1981، 8ج ،همان( 
كه داراي چنين شأني باشد، ادراك حقيقت آن دشـوار و فهـم هويـت     آنچهس هر پ

نفـس چنـين نيسـت كـه در حـدي بايسـتد و        ،بنابر معناي لايقفـي . آن بسيار سخت است
نه كلمات وجوديه را نفـاد،   ؛بگويد من ديگر گنجايش پذيرش علوم و معارف را ندارم

مقـام وحـدت حقـه    «بلكه نفس اعتلاي وجودي يافته و بـه   ؛و نه نفس را حد يقف است
نائـل   گردد و حتي پس از آن به فوق مقـام خلافـت   ميااللهرسد و خليفهمي» هحقيقيه ظلي

اگر نفسي از تحصيل معارف و علوم اشمئزاز كند، بي شـك عـائقي بـدو روي     .شودمي
بنابراين هر دليلي كه عـلاوه بـر تجـرد عقلانـي     . آورده است و بايد در علاج آن بكوشد

 ،1380 ،همـو .(اثبات مي كند نيزكند، تجرد اتم نفس را  اثباتنفس، مقام لايقفي آن را 
   )215ص

قـل لـو كـان البحـر     «: فرمـوده ) حد حصري و عـدم تنـاهي  بي(باره ينخداوند نيز در ا
لـو أن مـا فـي     و«: و نيـز فرمـوده   )110/كهـف ( »ي و لو جئنا بمثله مـدداً مداداً لكلمات رب
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/ لقمـان ( »الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحـر مانفـدت كلمـات االله   
است، پـس انسـان بايـد ببينـد از     ) سفره(آمده است كه قرآن مادبة االله نيز در حديث) 28

زيـرا ذات   )24/عـبس ( »فلينظـر الانسـان الـي طعامـه    « ؛گيـرد ميلايتناهي غذا بر ةچه سفر
عيي مـي  ) قرآن(دبه أانسان ظرفي است كه با آنچه در اين م . يابـد قرار گرفته گسترش سـ

بهشـت نيـز بـر اسـاس درجـات آيـات        درجات: توان گفتدر اين صورت است كه مي
قرآن است و انسان هر قدر كمالات قرآنـي را در خـود ملكـه نمـوده و عامـل باشـد، از       

  .نردبان درجات بهشت نيز عروج خواهد نمود
ة به نظر وي نفس انسان، اگرچه به كمـك حركـت جـوهري سـير خـود را از مرحل ـ      

حلـه هماننـد عقـول، از مـاده و     نطفگي تا مراتب اعلاي مقـام عقـل پيمـوده و در ايـن مر    
يابـد و همچنـين نفـس حيـواني     به تجرد از مـاده دسـت مـي   ، عوارض و احكام آن رسته

با قابليت و توانايي كـه   چنين انسان هم ..رساندميخويش را به كمال نفس ناطقه انساني 
نهاده و وي را در ذات و صفات و افعـال، بـر مثـال خـويش آفريـده      ش خداوند در نهاد

يابي و اشتداد نفسـاني، از ماهيـات   كه در مراحل كمالرا دارد  ت و قدرتقواين ، است
مفروضه در مراتب وجودي و هويت متعين و متشخص وجودي خويش عـاري گشـته و   

 سـت و نفس حائز مقام لااسـمي و لارسـمي ا   ،در اين مقام.به تجرد از ماهيت دست يابد
زيرا نفس  ؛از ماده و ماهيت مجرد دانست توان نفس را فوق مقوله و به معناي اخص،مي

  . باشدبلكه فوق مقولات ماهوي مي ؛وجود است و وجود نه جوهر است نه عرض

  از ماهيت  نفس دتجر. 7

بـه انسـان    صـدرالمتألهين  ؛ زيـرا شناسي متمايزي استشناسي حكمت متعاليه انسانانسان
مباحـث مبسـوط و   و دينـي،   عرفـاني  -شناسي فلسـفي نگاه خاصي دارد و در زمينه انسان

تشكيك وجود و حركت وجود، با قول به اصالت وي . اي را مطرح كرده استگسترده
نفس انسانى نـه   معتقد بوداو  .متحول ساختمباحث فلسفي حكمت متعاليه را جوهرى، 

سـد كـه   رمي و به جايى فتهر بلكه از مرزهاى ماهوى نيز فراتر  ،تنها از ماده و خواص آن
و در  شـته حالـت ايسـتايى ندا   نفـس انسـاني  زيـرا  ؛ گنجـد  هاى ماهوى نمى قالب ديگر در

انسـان   لهينأصـدرالمت . ايستد تا موهم ماهيت جوهرى يا عرضى گـردد  مقامى خاص نمى
گوهر خود،  الدوام رشد و تكامل يافته و در ذات وداند كه عليرا حقيقت ذومراتبي مي

طبيعـت   ةتواند از مرتبحركت مي ةو به واسطدر تحول و سيلان و صيرورت است  دائماً
يعني مقـام   ؛به تجرد مثالي برزخي و سپس به تجرد عقلي و در نهايت به مقام فوق تجرد

يـن مرتبـه الهـي    امبـدا  چنانكـه   ؛الهي كه هيچ حد و محدوديت و ماهيتي ندارد نايل آيد
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يـا ايتهـا   « )343، ص8، ج1981ملاصـدرا،  (گرددبه سوي او باز مي انسان نيز است وحق 
  )28-27/فجر(»  النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية

و بـه منـازل ايـن     بـوده ن طريق معرفت نفس هرواكه خود از ر صدرالمتألهينبنابراين 
ترين مباحث مكتـب خـود ماننـد؛    محوري تكيه برابتنا و با را اين نظريه راه واقف است، 

اتحـاد عاقـل بـه معقـول و اتحـاد مـدرك بـه        «و » تشـكيك وجـود  «، »حركت جوهري«
از نيل به اين مرتبه متعالي سخن گفتـه  نموده و طراحي و گسترش سعيي نفس،  »مدرك

معتقد است كـه همـين مراتـب طبيعـي، نفسـاني و عقلانـي نيـز داراي مراتـب          يو. است
و  تـر، بـه ترتيـب و تـدريج راهـي مراتـب بـالاتر       نامتناهي است كه آدمي از مراتب پائين

مراحل طبيعي را طي نكند وارد مراحل مرتبه نفسـاني و عقلانـي    ةو تا هم هتر شدشريف
لذا انسان از ابتداي كودكي تا ابتداي جواني بشري طبيعـي اسـت كـه بتـدريج     . شودنمي

يابـد تـا هسـتي اخـروي بـراي او حاصـل       و صفا و لطافت مي كردهمراحل وجود را طي 
 ـ انساني كه در مرتبه نفسـان  .شود بـر ايـن   . ت بيشـتري برخـوردار اسـت   ي اسـت، از جمعي

عقلانـي و   ةحال اگر اين انسان به مرتب ـ. حواس او حس واحد مشتركي است ةهماساس 
منزلـت  بنـابراين  . وجود عقلي منتقل شود و عقل بالفعل گردد، انسان عقلي خواهـد بـود  

ودات اجزاى ذات كه جميع موج نايل شوداى  به درجه كه او كند نفس انسانى اقتضا مى
نفـس، غايـت   كمـال   ةها سارى باشـد و ايـن نحـو   قواى آن در سراسر وجود آن نيز و او

در قـوس نـزول از عـالم تجـرد تنـزل       ابتـدا بنابراين نفس ناطقه  .ستوهستى و آفرينش ا
رسـد و سـپس در پرتـو اكتسـاب فضـايل و علـوم كمـالات         كرده و به عالم طبيعت مـي 

ال و نيـز     الم عقلي و فوق آن راه مينفساني، در قوس صعود به ع يابد و حتي از عقـل فعـ
  )221، ص8، ج1981همان، (. روداتحاد با عقول عاليه نيز فراتر مي

هـاي گونـاگون   ماهيت موجودي كه ابعاد و جنبـه  ةسخن گفتن و قضاوت دربار پس
كمال سعادت آدمـي را گـوهر حقيقـي     زيرا برخي از فلاسفه ؛دارد، كار دشواري است

-اما از نگاه ديگر بـه نظـر مـي    ؛اندوي دانسته ةر و انديشتفكَ ةيعني مرادف عقل و قو ؛او

هـايي اسـت كـه    اين مسئله در گرو مشخص شـدن آن دسـته از ابعـاد و جنبـه     رسد، حلَ
 ملاصـدرا بنابراين . نمايندحقيقت انسان و انسانيت او در مرتبه تجرد از ماهيت مطرح مي

كند و نيز نطق را كه فصل لف، انسان را حيوان ناطق تعريف مياگرچه مانند فيلسوفان س
ـ ؛ات و رسيدن به ساحت حقايق كلـي ميدانـد  منطقي آدمي است به معناي درك كلي  ا ام

ر حد ذات خـود،  كه د ؛كنداي فراتر از عقلانيت جستجو ميوي نفس انسان را در مرتبه
تفـاوتي دارد و نفـس از   حقيقت واحدي است كه در عين وحدت و بساطت، درجـات م 
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ل و تغيير و تكامل بوده و از طرفي در عـين ثبـات   يك طرف، دائم در حال تحول و تبد
از ايـن رو  ) 395 -396ص ،1981، 8ملاصـدرا، ج (. اصل ذات خود باقي و پايدار اسـت 

نظر كساني كه حقيقت انسـان را عقلانيـت او دانسـته و مقامـات انسـان را       صدرالمتألهين
ماهيت امـري اعتبـاري    ملاصدرابنابراين از نظر . پذيردانگارند نميين حد ميمحدود به ا

  .و انتزاع ازحدود هستي و مراتب وجودي اشياء است
و اكتساب علـم و عمـل و تخلـق     حركت جوهري نفس انسان بر اساس بر اين اساس

 عقلـي، درحال تكامل وجودي و صيرورت بوده و نه تنها بـه عـالم     ، دائمبه اخلاق الهي
د يافته و بلكه از ماهيت و احكام آن تجرَ؛ مشابه و مضاهي با عالم عيني تبديل مي گردد

   .يابدراه مي) كه تجرد از ماهيت است(رهيده و به فوق تجرد 
الانسان فهو في الترقي دائماً من الوجود الي وجود آخر، و من نشاة الي نشاة «

  ) 113، ص3همان ، ج(.»هأخري و ليس بثابت علي مرتبة علي مرتبه من

يابد، عوالم و نشـئات فراوانـي   دليل گسترش سعيي كه ميه بدين ترتيب نفس انسان ب
حد كه همان خـداي متعـال اسـت    نهايت و بيسوي حقيقتي بيهرا پشت سر گذاشته و ب
همه موجودات از جماد، نبات و حيوان، انسان اسـت و   ةزيرا قبل ؛در حركت خواهد بود

 ،تر باشدزيرا هر موجودي كه در كمال شديدتر و قوي ؛باشد، انسان كامل ميانسان ةقبل
بنابراين انسان كامل در رأس هرم تعالي و . يابدبه رأس هرم وجودي موجودات ارتقا مي

حـد و  خالق و آفريدگاري كه بـي ؛ سوي حق متعال قرار دارده عروج، در قوس صعود ب
چـون خـالق   بنـابراين انسـان نيـز هـم     .لايتناهي استشريك بوده و مثل و مانند نداشته و 

قوس صعود و نزول را با تجرد از ماهيات متعين ة و داير هخويش سعي دارد لايتناهي شد
اي در بحـر وجـود   چون قطـره خويش تكميل كند و تشخص خويش را رها نموده و هم

نيز  ملاصدرااز شارحان حكمت متعالية  حاجي سبزواريچنين هم .مستغرق و فاني گردد
 وي. را وجودات و انوار بسيط و عاري از ظلمت دانسته اسـت  نفس و جواهر مافوق آن
 نايـل گـردد تـا   كند تا به درجاتي منزلت نفس انساني اقتضا مي در اين زمينه معتقد است

در واقع غايت معرفت نفس، به فعليت رساندن تمام  .باشد برداشته رموجودات را د ةهم
  )21ص  ،1352سبزواري، (. ودي مراتب و مقامات نفس استجوانب ظرفيت وج

  گيرينتيجه

 ،نفسو فوق تجرّد، تجرّد نفس است از ماهيت، علاوه بر تجرّد آن از ماده و لواحق آن 
. شريك است) عقول(ا كه مجرّد از ماده است در حكم و معنا با ساير مجردات جتا بدان
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فعليت يافتن جميع كمالات اخلاقي نفس ممكن نيز نيل به مرتبة فوق تجرد عقلي، بدون 
سـوي حـق   نيست؛ بلكه مستلزم تدريج و تداوم استكمال و ارتقاء نفس از قوس صعود به

چـون جسـمانية الحـدوث بـودن نفـس،      هـم  ملاصـدرا مطابق با مباحث فلسـفي   .باشدمي
اثـر  حركت جوهري، اتحاد عاقل به معقول و تشكيك مراتب نفس، انسان در هر آن در 

اعمال و افعال و علوم مكتسبه خود، از درجـات مـادون و قـوه بـودن بـه نهايـت فعليـت        
گردد، تا جايي كه نفـس در ايـن مرحلـه حتـي از مرتبـه ملـك و       انساني خود مترقي مي

توان از عروج پيامبر اسلام در شب معراج براي مثال مي. رودمجردات عقليه نيز فراتر مي
از ) كـه نمـاد مرتبـة عقـل اسـت     (و نيـز عجـز ايـن فرشـته     ) رئيلجب(از مرتبة فرشته وحي 

معتقد اسـت   ملاصدراچنين هم. همراهي پيامبر در عروج به مرتبه فوق عقل سخن گفت
هاي علمي و گيري از مقدمات حكمت نظري و عملي، به فضيلتهركس به واسطة بهره

طبع كمـالات وي نيـز   به تر باشد، ترقي او در معارج كمال هم بيشتر بوده وعملي مشتاق
-به عالم علوي شـده، كتـاب علـوي الهـي مـي      تابع اعمال صالح او و سبب اتصال نفس

توجه نفس از خانة دائمـي عـادات جسـماني بـه خانـة حـق،        ملاصدراپس از نظر  .گردد
ساز توجه و انصراف نفس به سوي كعبه مقصود اسـت كـه انجـام مناسـك حـج و      زمينه

شخاص عاليه و نفوس اجرام كريمه سماويه نيز به قصد تشبه بـه  تشبه اشخاص به نفوس ا
-الدوام در حركت و دورانند و مراتـب فـوق تجـرد را مـي    مبدأ كل بوده كه ايشان علي

نيز بايد اذعان كرد التزام به امور ديني و اخلاقي و به طور كلـي حكمـت عملـي    . جويند
هـايي هسـتند كـه انسـان را در     چون بالدر كنار حكمت نظري در نظرگاه ملاصدرا، هم

چـون فـوق تجـرد همراهـي     مسير قدس حقيقي و معراج وي به مراتب متعالي نفـس هـم  
  .نمايند

بندي انسـان بـه   البته نقش و تأثير حكمت عملي اعم از اخلاق و تهذيب نفس و پاي 
اي امور ديني در مسير تكامل نفس تا اعلي درجات و مراتب آن، از اهميت فـوق العـاده  

كه از مجموع سـخنان وي مسـتفاد   برخوردار است؛ تا جايي ملاصدرادر حكمت متعالية 
است ملاصدرا هر دو قسم حكمت را داراي نتيجة واحدي دانسته است؛ بدين بيـان كـه   

غايـت حكمـت    ملاصـدرا رغم برتري حكمت نظري بـر حكمـت عملـي نـزد وي،     علي
آنرا سـعادت انسـان   «و  شمردهعملي را همان هدف از حكمت نظري بلكه مكمل آن بر 

را  ملاصـدرا پس اگر اين سخن . نمايدمعرفي مي» االلهدر دارين و در نهايت تشبه نفس به
هـاي  بندي به آموزهمبني بر تشبه نفس به االله در جريان تهذيب اخلاقي و ديني و نيز پاي

ات و همانـا خداونـد انسـان را در ذ   «حكمت عملي بـا سـخن ديگـر وي مبنـي بـر اينكـه       
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توان بيان كرد كـه از نظـر وي   جمع نمود، مي» صفات و افعال بر مثال خود آفريده است
ملتزم شـدن بـه تهـذيب و تزكيـه اخلاقـي و انجـام اعمـال صـالح و اكتسـاب ملكـات و           

تواند سبب ترقي نفس به مراتب متعالي چون فوق تجـرد گشـته و در   كمالات فاضله مي
  . نهايت سبب تجرَد وي از ماهيت شود
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  منابع 

  هاكتاب

  .قرآن كريم

  .، قمجمكران مقدس مسجد انشارات ي،دشت محمد ترجمة ،)1382( البلاغه نهج
د  قيتحق چاپ نوزدهم، ،البلاغه نهج شرح  ،)ق1378( ديالحد ياب ابن  ابوالفضـل  محمـ

  .يه، بيروتالعرب الكتب اءياح دار ،ميابراه
، حسـن ملكشـاهي، انتشـارات    اشـارات و تنبيهـات  ، ترجمـه و شـرح   )1388( سينا ابن

  .تهران سروش،
  . ، قاهرهدارالكتب ، علم الاخلاق الي نيقوماخوس) .ق1343(ارسطو

  .قم ،بيدار انتشارات،  يبدو عبدالرحمن تحقيق ،اثولوجيا) .ق1413(افلوطين
  .، قيام، قمدروس اتحاد عاقل به معقول) 1375(حسن زاده آملي، حسن
  .، نثر طوبي، تهرانگنجينه گوهر روان) 1380(_____________

 بنيـاد حكمـت   انتشـارات  ،حكمـت متعاليـه و انسـان    )1387(اي، سيد محمـد  خامنه
  .صدرا، تهران اسلامي

انتشـارات   سـيدابراهيم ميـانجي،   ، به تصحيح اسرار الحكم) 1352(سبزواري، ملاهادي 
  .كتابفروشي اسلاميه، تهران

 مقدمـه  و حيتصح، اشراق خيش مصنفات مجموعة ) 1375( نيالد شهابسهروردي، 
  .، تهرانفرهنگى قاتيتحق و مطالعات مؤسسة ،كربن هانرى

،  التـراث  اءي ـاح دار، هالاربع ةيالعقل الاسفار يف ةيالمتعال الحكمة) 1981(ملاصـدرا  
  .بيروت

  ،فولادكــار مصــطفى محمــد حيتصــح ،يــهريالاث ةيــالهدا شــرح) .ق1422(_____
  .ي، بيروتالعرب خيالتار

  .، تهرانبنياد حكمت صدرا ،كسر اصنام الجاهليه) 1381(_____
 ـ الشواهد الربوبيـه   ) 1360(_____ ، تصـحيح و تعليـق   يهالسـلوك  المنـاهج  يف

  .للنشر، مشهدسيدجلال الدين آشتيانى، المركزالجامعي 
انجمن حكمـت و   ، مقدمه و تصحيح محمد خواجوى ،اسرار الآيات  )1360(_____

  .، تهران فلسفه
  .بيروت، دار احياء التراث العربيه ،بحارالانوار  ).ق 1403(مجلسي، محمد باقر
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  مقالات

تبيين نظرية تجرّد فوق عقلانـي نفـس از   « ،)1392( اله ، عينخادميسيدعلي؛ زاده، رضي
پيـام   دانشـگاه  حكمت صدراييفصلنامه  دو ،»آن شناختي نظر ملاصدرا و مباني هستي

  .35-52صص ،سال اول، شماره دوم، تابستان ،نور
نظريــه فـوق تجــرد عقلانـي نفــس در   « )1390(الـه   زاده، ســيدعلي؛ خـادمي، عــين رضـي 

، سال چهارم، شماره اول، پياپي قم حكمت اسلامي اسرافصلنامة ، »حكمت سينوي
 .187-215نهم، صص 

  


